
گزارش
مروري بر نحوه تشكيل سپاه

تشكيل 2 سپاه در كمتر از 2 ماه
 عليرضا محمدي

ايده تش�كيل س�پاه ب�ه قب�ل از پيروزي 
انقاب اس�امي برمي گ�ردد. در واقع آن 
دس�ته از جوان هاي انقابي كه خط و مشي 
مب�ارزه مس�لحانه را برگزي�ده بودند، به 
خوبي مي دانس�تند كه در صورت پيروزي 
انقاب، خود آنه�ا بايد از كي�ان نظام تازه 
تأس�يس اس�امي دفاع كنند. كما اينكه 
محس�ن رفيق دوس�ت ني�ز روايت�ي از 
ش�هيد محمد منتظري و نظر ايشان براي 
تش�كيل »گارد انقاب« بي�ان مي كند كه 
مربوط ب�ه قب�ل از پيروزي انقاب اس�ت. 
بعد از پيروزي انقللاب، دو تفكر رايج در رأس 
نظام تازه تأسلليس اسامي سللعي داشتند، 
تفكرات خود را به اجرا درآورند. دولت موقت 
سللعي مي كرد از الفاظ و معاني ملي در ايجاد 
نهادهاي تشكيل شده در جريان انقاب بهره 
ببرد. چنانچه از بسيج به عنوان بسيج ملي و از 
سپاه به عنوان گارد ملي ياد مي كرد، اما آنچه 
در تفكرات حضرت امام وجود داشت، فراتر از 
مرزهاي ايران بللود و نگاهي فراملي بر مبناي 

عقايد اسامي داشتند. 
وجود اين دو تفكر باعث مي شود تا در تاريخچه 

تشكيل برخي از نهادهاي انقابي ابهام هايي 
وجود داشته باشد. سپاه يكي از اين نهادهاست 
كه به نوعي مي توان گفت دو بار تشكيل شده 
است. يكبار همان اولين روزهاي پيروزي انقاب 
با پيشللنهاد مهندس بازرگان، حجت الاسام 
لاهوتي از طرف امام مأمور تشكيل سپاه شد كه 
در اين مسير ابراهيم يزدي نيز از طرف دولت 

موقت با او همكاري مي كرد. 
درسللت همين جاسللت كه چهره هايي مثل 
ابراهيم يزدي، محسن سللازگارا و چند چهره 
ديگر كه در تداوم انقللاب از جريان آن خارج 
شدند، ادعاي حضور در سپاه يا تشكيل آن را 
دارند، اما اين سپاهي كه مد نظر آنها بود، عمر 
كوتاهي داشت و نهايتاً از 9 اسفند سال 57 تا 

اوايل سال 58 عمر كرد. 

براي تداوم كار سللپاهي كه در اسفند ماه 57 
تشكيل شد، دو مشللكل عمده وجود داشت؛ 
اولين مورد همللان اختاف نظر بيللن امام و 
چهره هاي انقابي با دولت موقت بر سر ماهيت 
اين نهاد بود و دومين مشللكل هم وجود چند 
گروه نظامي متشكل از جوان هاي انقابي بود 
كه خيلي از آنها حضور در گارد ملي يا سللپاه 
پاسداران تشكيل شللده زير نظر دولت موقت 

را برنمي تافتند. 
در عنللوان گروه هايي كه در تشللكيل ثانويه 
)رسمي( سپاه نقش داشللتند، همواره به دو 
گروه گارد انقاب به سرپرستي عباس آقازماني 
)ابوشريف( در پادگان جمشيديه و گارد پاسا 
)پاسللداران انقاب اسللامي( به سرپرستي 
شهيد محمد منتظري ياد مي شود. در حالي 
كه شهيد محمد بروجردي نيز گروه توحيدي 
صف را پيش از انقاب تشكيل داده بود و پس 
از پيروزي انقاب نيللز در آموزش جوان هاي 
انقابي فعال بود و وزنه اي به شللمار مي رفت. 
كما اينكه گروه توحيدي صف به سرپرسللتي 
اين شللهيد والامقام در كنار ديگر گروه هاي 
انقابي چون گروه امّت واحده، گروه توحيدي 
بدر، گروه فاح، گروه فلللق، گروه منصورون 

و گروه موحدين، سللازمان مجاهدين انقاب 
اسللامي را تشللكيل داده بودند و شاخه هاي 
نظامي اين سازمان نيز در تشكيل سپاه نقش 

عمده اي ايفا كردند. 
به هر روي پس از ناكارآمدي سپاه تشكيل شده 
زير نظر دولت موقت و ناهماهنگي هايي كه در 
اين خصوص رخ داد، شللوراي انقاب تصميم 
گرفت با ادغام گروه هاي انقابي شبه نظامي 
در يك تشكل واحد، سللپاه پاسداران انقاب 
اسامي را تشكيل بدهد. پس از توافق هاي اوليه 
بين سران گروه هاي ذكر شده، محسن رضايي، 
محسللن رفيق دوسللت و عباس دوزدوزاني 
)دوسللت و همراه قديمي ابوشريف( در اواخر 
فروردين ۱۳58 به ديللدار امام در قم رفتند و 
خواستار استقال سپاه از دولت موقت شدند. 

امام خميني نيز دستور تشكيل سپاه پاسداران 
انقاب اسامي زير نظر شوراي انقاب را صادر 
كردند. در پي اين فرمان، شللوراي فرماندهي 
سپاه تشكيل شللد و اعضاي آن احكام خود را 
از شوراي انقاب دريافت كردند. دبير شوراي 
انقاب شهيد بهشللتي بود، لذا احكام شوراي 
فرماندهي سپاه به دست ايشان امضا شد. در 
۲ارديبهشت ۱۳58 سللپاه پاسداران انقاب 
اسامي با انتشار بيانيه اي رسماً اعام موجوديت 
كرد. اولين فرمانده آن جواد منصوري، دومين 
فرمانده عباس دوزدوزاني، سللومين فرمانده 
ابوشريف، چهارمين فرمانده مرتضي رضايي، 
سپس محسللن رضايي، سلليد يحيي رحيم 
صفوي، محمد علي جعفري و نهايتاً حسللين 

سامي فرماندهي آن را برعهده گرفته اند. 
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88498481ارتباط با ما

۱۳۵۸ س�پاه  ۲ارديبهش�ت  در 
پاسداران انقاب اسامي با انتشار 
بيانيه اي رسماً اعام موجوديت كرد. 
اولين فرمانده آن ج�واد منصوري، 
دومين فرمانده عباس دوزدوزاني، 
ابوش�ريف،  فرمان�ده  س�ومين 
چهارمين فرمانده مرتضي رضايي، 
سپس محسن رضايي، سيد يحيي 
محمد عل�ي  صف�وي،  رحي�م 
جعفري و نهايتاً حس�ين س�امي 
فرماندهي آن را برعهده گرفته اند

گفت و گو ي »جوان« با همسر و همرزم شهيد »حاج محمود نوريان« از پاسداران پيشكسوت لشكر۱0 سيدالشهدا)ع( 

حاجي برات شهادت را در جوار خانه خدا گرفت
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جدول سودوكو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول كلمات متقاطع

  زينب محمودي عالمي
سپاه پاسداران انقاب اسامي از بدو تشكيل 
خود در دوم ارديبهشت ماه ۱۳۵۸ همواره در 
خط مقدم مبارزه با دشمنان انقاب اسامي 
بود. شهيد محمود)عبدالله( نوريان نيز يكي از 
پاسداران پيشكسوت لشكر۱0 سيدالشهدا)ع( 
بود كه عمر خود را وقف انقاب و جنگ كرد و 
در لحظه به لحظه جبهه ها حاضر بود. از شهيد 
نوريان به عن�وان يكي از پاس�داران مؤمن و 
انقابي سپاه ياد مي ش�ود كه خودش روايت 
كرده بود در سفر معنوي حج، موفق به زيارت 
امام عصر)عج( شده است. در آستانه سالروز 
تأسيس سپاه، به گفت و گو با معصومه رضانژاد، 
همس�ر و عبدالله س�مناني يكي از همرزمان 
شهيد محمود )عبدالله( نوريان پرداختيم كه 
تنها فرزندش پس از ش�هادت او به دنيا آمد. 

همسر شهيد
چه اتفاقي واسطه ازدواج شما و شهيد 

نوريان شد؟
من اصالتاً مشهدي هسللتم و همسرم هم متولد 
شميران بود. هر دو هم سن و متولد سال ۱۳۴0 
هستيم. برادرشللوهرم و همسللرش دانشجوي 
دانشگاه مشهد بودند. دوره انقاب فرهنگي كه 
دانشللگاه ها را تعطيل كردند، جاري ام كه مربي 
پرورشللي خواهرم بود، بحث خواستگاري از من 
را مطرح كرد. آن موقع ۲۱ ساله و معلم دبستان 
بودم. سللال ۶۱ با محمود آقا ازدواج كردم و يك 
پسر از شللهيد به يادگار دارم كه بعد از شهادت 
پدرش به دنيا آمد. پسرم خرداد ۱۳۶5 به دنيا آمد 

و همسرم اسفند سال ۱۳۶۴ به شهادت رسيد. 
زم�ان جن�گ ازدواج ب�ا يک پاس�دار 
سختي هاي خودش را داشت، مثاً اينكه 
شما احتمال ش�هادتش را مي داديد، با 
اين حال چرا قبول كرديد همس�ر يک 

پاسدار بشويد؟
بله، هللم من و هللم همسللرم، هللر دو احتمال 
شهادتش را مي داديم، ولي توكلمان به خدا بود. 
ضمن اينكه شهيد خصوصياتي داشت كه قبول 
كردم با ايشان ازدواج كنم. اولين خصوصيتش كه 
خيلي به نظرم آمد، چشم پاكي اش بود. مطلقاً به 
خانم هاي نامحرم نگاه نمي كرد. ايمان و اخاص 
زيادي داشت. نماز شبشان ترک نمي شد. من كه 
تصميم به ازدواج نداشتم، اما وقتي رفتارشان را 
ديدم، استخاره كردم كه بسلليار خوب آمد. سه 
سال با شهيد زندگي كردم، اما حتي يك بار حرف 

لغو و بيهوده از او نشنيدم. 
از خانواده ش�هيد بگوييد، چند برادر و 

خواهر داشتند؟
يك خواهر و سلله برادر بودند. پدرشللان مغازه 
لبنياتي داشللت. خانواده خيلي مذهبي بودند. 
قبل از انقاب شهيد اندرزگو به منزل پدرشوهرم 
مي آمدند و مسللجد رسللتم آباد بالا شللميران 
سللخنراني مي كردند كه الان كنار اتوبان صدر 
واقع است. مادرشللوهرم خيلي مؤمن بود. پدر 
مادرشوهرم سرهنگ ارتش و حافظ قرآن بود و 
قرآن نگارش مي كرد. پدر پدرشوهرم كدخداي ده 
رستم آباد بود. خيلي مؤمن بود. پدرشوهرم به هر 
مستمندي كه به مغازه اش مي آمد، رايگان جنس 
مي داد. مردم در نبود امام جماعت مسجدشان به 
او اقتدا مي كردند. البتلله خانواده ما هم مذهبي 
بودند. پدر و دايي هايم روحاني هستند. من هم 
كه معلم بودم و كارهاي بسلليج مسجد را انجام 

مي دادم. 
خيلي از پاسدارهاي پيشكسوت، خط 
جهاد را از فعاليت ه�اي جهادي قبل از 
انقاب شروع كرده بودند، همسر شما 

هم فعاليت انقابي داشت؟
خودش تعريف مي كرد كه چند بار موقع تظاهرات 
نزديك بود به شهادت برسد. از جمله سال 57 در 
ميدان ژاله )ميدان شللهدا( تا مرز شهادت رفته 
بود. شب قبل از ۱7شللهريور، مادرشان خواب 
بدي مي بيند. صبح هم كلله محمودآقا با خواهر 
و برادرهايش بلله ميدان شللهدا مي روند، وقتي 
خواهرشللان برمي گردد، مادرشللان می پرسد، 
محمود چرا نيامد؟ ايشان مي گويد گمش كرديم. 
خانواده خيلي نگران مي شللوند تا اينكه شللب 
محمود به منللزل برمي گردد. خيلي خسللته و 
ناراحت بود. به او گفتند چه اتفاقي افتاد؟ مي گويد 

ان شاء ا لله انقاب پيروز مي شود. 
گويا همس�رتان با ش�هداي اثرگذار در 

انقاب هم هم نشين بودند؟
محمللود بللا شللهيداندرزگو و شللهيدآيت الله 
شللاه آبادي كه امام جماعت مسللجد رستم آباد 
پايين بودند، حشر و نشر داشتند. شهيداندرزگو 
هر موقللع كه به تهللران مي آمدند به شللميران 
منزل پدرشللوهرم مي رفتند. در واقللع يكي از 
مخفيگاه هاي شللهيد اندرزگو منزل پدرشوهرم 
بود. شهيد در حسينيه ارشللاد از پامنبري هاي 
شهيد مطهري بود. كتاب هاي زيادي در شيرواني 
خانه مخفي كرده بود كه يك بار مأموران ساواک 
مي ريزند، خانه را بگردند كه محمود كتاب ها را از 
پنجره به باغ پشتي پرت مي كند. همسرم بعد از 
انقاب فعاليت هاي انقابي اش را ادامه داد و عضو 
سپاه پاسداران شد. از زمان شروع جنگ تا زمان 
شهادتش در همه عمليات ها حضور داشت. برادر 
بزرگ تر همسرم، سللردار نوريان، معاون سردار 
اشتري، فرمانده نيروي انتظامي هم پاسدار بودند 

و هر دو برادر در سپاه خدمت مي كردند. 
از حالت هاي عرفاني شهيد نوريان زياد 

شنيده ايم. 
محمود آقا قبل از رفتن شان به مكه مي گفتند 
شنيدم هر كسللي حاجتي دارد بار اول كه مكه 
مي رود، می گيرد. همان سللالي كه كشتار مكه 
پيش آمد به مكه رفللت و ۴5 روز ماند. وقتي از 
مكه برگشت اخاقش عوض شده بود. شب اول 
كه رسيد شروع به صحبت كرد. گفت زماني كه 
طواف مي كردم يك آقا با چهره نوراني ديدم كه 
قد بلندي داشللت و شال سللبزي گردن شان و 
تقريباً سفيد بود. همينطور كه طواف مي كردم به 
آن آقا گفتم: مي گويند هر كسي كه دفعه اول به 

حج برود هر حاجتي داشته باشد، روز عرفه از خدا 
بخواهد مي گيرد. آن آقا جواب دادند هر حاجتي 
داري به شللما مي دهند. بعد از اين ديدار كوتاه، 
پيش خود حس كردم شايد آن آقا امام زمان بود. 
خصوصاً كه در آن سفر هر چه از خدا خواستم به 
من داد. روز عرفه اول از خدا خواستم يك پسر 
به من بدهد كه جانشللين و يادگارم باشد. نيت 
دومم اين بود اگر حاجتم برآورده شد، نماز شبم 
ترک نشللود. خدا از گناهانم بگذرد و مرا شهيد 
كند. حاجت سللومم اين بود كه مللداح آل علي 
و حافظ قرآن شوم. شللهيد مي گفت فرداي آن 
روز زير ناودان طا نشسللته بودم كه يك لحظه 
خواب ديدم يك بچه روي موتورسيكلتم نشسته 
است. خدا به وعده اش عمل كرد و بعد از شهادت 

محمود، به ما يك پسر داد.  
از شهادت شان حرفي مي زدند؟

هميشلله مي گفللت شللهيد مي شللوم، اما من 
نمي توانستم باور كنم. هميشه فكر مي كردم برادر 
بزرگ شان شهيد مي شود. دفعه آخر كه به جبهه 
رفت، گفت يا خوابيده و افقي يا ايستاده مي آيم، 
اگر ايسللتاده هم بيايم مطمئن باش كه مجروح 
برمي گردم. گفتم اشكال ندارد ايستاده مي آيي 
ان شللاءالله. محمود از همان زمان خواستگاري 
و بعللد از ازدواج مدام از شللهادت حرف مي زد و 
مي گفت من به اين نيت ازدواج كردم كه نسلللم 
باقي بماند و سنت رسول خدا را انجام بدهم و بعد 
شهيد شوم. حرف هايشان را گوش مي دادم، ولي 
باور نمي كردم. مي گفتم آنقدر رزمنده در نوبت 
شهادت هستند كه نوبت شما نمي شود، اما روز 

آخر در چهره اش مي ديدم كه شللهيد مي شود. 
هربار كه به جبهه مي رفت با خنده بدرقه شللان 
مي كردم، ولي آخرين دفعه گريه كردم. دسللت 
خودم نبود. گفتللم حالا كه ما بچلله داريم، نرو. 
برگشت گفت خدايي كه بچه داد خودش نگهش 
مي دارد. خيلي فكر اين نباش بچه را حتماً پدرش 
نگه دارد. اگر هم ناراحتي وصيت مي كنم بعد از 
شهادتم عبدالله دوستم بچه را نگه دارد. عبدالله 

شوهر فعلي ام بازنشسته وزارت دفاع است. 
مسئوليت شان در جبهه چه بود؟ نحوه 

شهادت شان چطور بود؟
آقا محمود مسللئول مهندسللي رزمي لشللكر 
۱0 سيدالشللهدا)ع( و فرمانده گللردان تخريب  
الوارثين بود. نحوه شللهادتش هم به اين ترتيب 
بود كه تركش به پشت سرش اصابت مي كند و 
به بيمارسللتان منتقلش مي كنند. روي سرش 
جراحي انجللام مي دهند. برادرشللان كه بالاي 

سرشان مي روند، پزشكان مي گويند اگر به هوش 
بيايد مثل بچه چهارساله است، توقع جوان ۲۴ 
ساله نداشته باشيد، اما بعد از سه روز آقا محمود به 
شهادت رسيد. چند ماه بعد موقع زايمانم، همسر 
شهيدم خيلي كمكم كرد. زايمان سختي داشتم. 
خواهرم خللواب ديده بود آقللا محمود مي گويد 
من خللودم مواظبش هسللتم، نگران نباشلليد، 
اتفاقي نمي افتد. پسرم وقتي ۱8 روزه بود حصبه 
گرفت، عماً مي ديدم كه شهيد كمكم مي كند. 
حضورشان را در بيمارستان احساس مي كردم. 
پسرم وقتي داماد شللد هم، حضور آقا محمود را 
احساس مي كردم. يك نكته جالب در خصوص 
شهيد نوريان بگويم كه ايشللان سال ۶۴ به من 
گفت بعللد از امام خميني)ره( آقللاي خامنه اي 
رهبر مي شود. دلايلش را هم شم سياسي و فهم 
بالاي حضرت آقا معرفي كرد. سال ۶8 كه آقا به 
رهبري رسيدند، من به دورانديشي شهيد نوريان 

ايمان آوردم. 
چه خاطره اي از ايشان برايتان به يادگار 

مانده است؟
شللب هايي كه محمود نماز شللب مي خواند به 
اتاق پايين مي رفت تا بيدار نشللوم. گاهي بيدار 
مي شللدم، مي ديدم در قنوتش مي گويد خدايا 
ظهور امام زمان ما را نزديك كن. خدايا شهادت را 
نصيب ما بكن. خدايا از گناه همه جوانان بگذر. ما 
را به راه راست هدايت كن. در سجده آخر مي گفت 
اللهم عجل لوليك الفرج. شهيد نوريان معتقد بود 

انقاب اسامي زمينه ساز قيام منجي است. 

همرزم شهيد
از چه زماني با شهيد نوريان آشنا شديد؟ 
كدام يک از خصوصيات اخاقي ايشان 

باعث جذب شما شد؟
سال ۶۱ در عمليات والفجر مقدماتي با ايشان آشنا 
شدم. فرماندهم بودند و بعد به عنوان جانشين در 
خدمت شان بودم. شهيد اهل محاسبه نفس بود. 
نمونه اش يك برنامه اي داشت كه ۴0 محور براي 
خودش تنظيم كرده بود. به خودش در ايام روز 
نمره مي داد. جللدول ۳0 روزه مرتب كرده بود. 
مواردي مثل تقدم در سام، نماز اول وقت، نماز 
شب، غيبت نكردن، دستگيري از ايتام را نوشته 
بود و براي هر كدام نمره داشت. در رابطه با آيات 
برزخ و قيامت مطالعه داشللت و كار مي كرد. در 
جمع دوسللتان در مورد قيامت حللرف مي زد. 
حديث: »خودتان را محاسبه كنيد، قبل از اينكه 
به حسابتان رسيدگي شود« را يادآور مي شد. آقا 
محمود مي گفت تا به مقام محمود برسيم كار زياد 
است. درصدد هستيم تا به مقام بندگي برسيم و 
مدال بندگي بگيريم، بعد به مقام محمود برسيم 
براي هميللن مي گفت عبللدالله صدايش كنند. 
زمانی كه شهيد شللد، من اسللير بودم. چندبار 
خوابش را ديدم با لباس احللرام در باغي بود، در 
خواب صدايش كردم و متوجه شدم شهيد شده 
اسللت. بعداً در نامه ها به من گفتنللد كه نوريان 

شهيد شده است. 
چه سالي اس�ير ش�ديد و چه زماني به 

كشور برگشتيد؟
در عمليات فاو به اتفاق عيسللي صفرخاني براي 
شناسللايي ام الرصاص و ام البابي رفتلله بوديم. 
بايللد مواضع دشللمن را شناسللايي مي كرديم. 
تقريباً به عنوان گامی بلند تلقي مي شد. با لباس 
غواصي از آب عبور كرديم و پشت دشمن، يعني 
قرارگاه تاكتيكي دشمن رفته بوديم كه به اسارت 
درآمديم. پنج سال و نيم اسللير بودم و به همراه 
مرحوم ابوترابللي به وطن بازگشللتم و بعد وارد 
وزارت دفاع شللدم و طبق خواسللته شللهيد، با 

همسرشان ازدواج كردم. 

شب هايي كه محمود نماز شب مي خواند 
به اتاق پايين مي رفت تا بيدار نش�وم. 
گاه�ي بيدار مي ش�دم، مي دي�دم در 
قنوتش مي گويد خدايا ظهور امام زمان 
ما را نزديک كن. خدايا شهادت را نصيب 
ما بكن. خدايا از گناه همه جوانان بگذر. 
ما را به راه راست هدايت كن. در سجده 
آخر مي گفت اللهم عجل لوليک الفرج
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